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 فصلنامه علوم نظامي

 مجتمع دانشگاهي اميرالمؤمنين)ع( -دانشگاه افسري و تربيت پاسداري امام حسين)ع(

 41 -13: صص(4109زمستان ) ،14 سال دوازدهم، شماره

 

 كارزارنیای ناپايدار تا شهادت در میدان از د(: 4آموزه های شاهنامه به نظامیان )

 دكتر احمد فاضل
 آزاد اسلامي واحد خوراسگان ) اصفهان( عضو هيأت علمي دانشگاه

 

  چکیده
سان فسانه و باد كه از خواب به ياد وفا و ناپايدار است؛ بهگويد دنيا بيفردوسي مي

جهان "؛ بنابراين وقتي انسان باور كند كه "سرانجام نيك و بدش بگذرد"ماند. اين دنيا مي

دست بيازد و دل در گرو اين سراي سپنجي  خواهي و آز، چرا به زياده"يادگار است و ما رفتني
 سر فرو نيارد. "دين و راستي"نكارد و تا زنده است، جز براي  "جز از تخم نيكي"ببازد. بايد 

كند كه مرگ محتوم است و ما يكسره شكار مرگيم و براي مرگ، شاهنامه به انسان يادآوري مي
آوران ميدان نبرد هم وقتي بدانند كه مرگ ايم؛ پس بايد همواره آمادة آن باشيم. رزمزاده شده

حق است و بايد تسليم تقدير باشند، ديگر از آن هراسي ندارند و در مقابل پولاد تيغ، از جان 
. به همين "چه در سور ميرد چه در كارزار"كنند؛ زيرا معتقدند وقتي اجل فرا برسد، دريغ نمي

بار ترجيح كارزار را بر زندگي ذلتّخاطر، يك سپاهي دلاور، مرگ با عزّت و شهادت در 
. "چه نيكوتر از مرگ در كارزار". بنابراين "زمانه به مرگ و به كشتن يكي است"دهد؛ چون مي

داند و در اين راه از الحسُنيََين مياو كشتن و كشته شدن در ميدان جنگ را به تعبير قرآن احِدَي

  دهد.دشمن به خود راه نميورزد و هراسي از مواجهه با هيچ كوششي دريغ نمي

 

  شدن، دنيا، نيكي، مرگ، جنگ، كشتن و كشتهفردوسي، شاهنامه های كلیدی:واژه
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 مقدمّه 

هاي نبرد نقش محووري و اساسوي را در ترديد يكي از عوامل مهمّي كه در ميدانبي

ول كند، ايمان و اعتقواد آنوان بوه مبواني فكوري و اصوشكست يا پيروزي نظاميان ايفا مي

هاي مادي و دنياگرايي هسوتند، توا جوايي تولاش عقيدتي است. افرادي كه داراي نگرش

ها را تأمين سازد و هرگز حاضر نيستند جانشان را با دنيايشان سوودا كنند كه منافع آنمي

هواي فكوري اسوتوار و اسوتحكام اصوول اعتقواد توحيودي نمايند. امّا آنواني كوه از بنيان

ورزند و تا پواي جوان در راه هاد ايماني از هيچ كوششي دريغ نميبرخوردارند، در راه ج

ها كساني هسوتند كوه خداونود، استقامتشوان را چونوان ايستند. ايناداي تكليف خود مي

بيلِهِ صوفاّ  سربين و مستحكم توصيف مي بنايي كند: اِنّ اللهَ يحُوُّ  الّوذينَ يُقواتلونَ فوي سوَ

 (.1كَانََّهُم بُنيانٌ مرَصوص)صفّ / 

به يقين فرماندهان نظامي، بايد همواره دغدغة تحكيم فرهنگ ايماني نيروهاي خوود 

تواند از سپاهيان در برابر دشمنان، كووهي اسوتوار و را مدّ نظر داشته باشند كه اين امر مي

ناپذير بسازد تا هيچ قدرتي هوس طموع و تجواوز را حتّوي بوه ذهون خوود هوم شكست

 ندهد. خطور

هاي اخلاقوي و اعتقوادي سوعي نامة زيباي خود، همواره با توصويهفردوسي در شاه

فرسواي هاي سخت و طاقتدارد باورهاي اصيل و خدايي افراد را بالا ببرد تا در بحبوحه

خواهد ايون بواور را هاي جنگ، بتوانند در مقابل تمام ناملايمات، پايداري كنند. ميميدان

يووا كووم كننوود و بداننوود دنيووا بووراي كسووي تقويووت نمايوود كووه تعلّووق خاطرشووان را بووه دن

باوراند كه مرگ حق است و در قطعيت آن نبايود ترديودي بوه ها ميماند. به آننمي باقي

خود راه دهند. نتيجة اين باورها اين است كه انسان دل در گرو تعلقّات دنيايي نبنودد، در 

دسوت نيوازد و راه وظايف انساني و الهي خود از مرگ نهراسود و در زنودگي بوه بودي 

 :همواره به كارهاي نيك و ماندگار بپردازد



 .... (4آموزه های شاهنامه به نظامیان )
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 سوورانجام بووا خووام باشوويم جفووت

 

  دو رخ را بوووه چوووادر ببايووود نهفوووت 
 

 بيووا تووا همووه دسووت نيوووكي بريوووم
 

  جهوووان جهوووان را بوووه بووود نسوووپريم 
 

 بوكووووشيم بووور نيكنووامي بووه توون
 

 كووز ايوون، نووام يوابووويم بوور انجموون 
 

 (403، ص  7)ج  

يابود. آنهوه در ايون مقالوه ي است كه مدينة فاضلة انساني تحقّوق ميدر چنين حالت

مايوه، آن پرداخته شده، همين گوشزدهاي اخلاقي فردوسي است كه ايون شواعر گران به

 ها را براي خوانندگانش تبيين كرده است.در جاي جاي شاهنامة خود، آن مناسبت به

 

 دل نبستن به دنیای فاني 

گشوايد، بوه تودرير بور تعلّقوات و به اين جهان خواكي مي آدمي از زماني كه چشم

گردد. اين ها برايش دشوار ميشود؛ تا جايي كه دل كندن از آنهايش افزوده ميدلبستگي

امري طبيعي است؛ لكن آنهه اهميت دارد، باور به ناپايداري و فناپذيري دنيواوي اسوت. 

شوود و بوه علّقوات بورايش آسوان مياگر انسان به اين باور و يقين برسد، بريدن رشوتة ت

انديشد. فردوسي به طور مكرّر اين نكته را به خوانندگانش گوشوزد هاي ماندگار مينيكي

 : كند كهمي

 گنووراگور تخوت يوابوي اگر توواج و
 

 وگوور چنوود پوينووده باشووي بووه رنوور ، 
 

 خشتسرانجام جاي تو خام است و
 

 جووز از تخووم نيكووي نبايوودت كشووت 
 

 (317، ص  0)ج  

 :انسان بايد بداند كه

 نووه فرزنوود مانوود نووه تخووت و كوولاه
 

 نوووه ايووووان شووواهيّ و گووونر و سوووپاه 
 

 (401، ص  8 )ج
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فَاَزمِعوا عِبواداَللهِ الرّحيولَ » همواره بايد به اين هشدار امام علي)ع( توجه داشت كه : 

ا الاَملُ ولا يطَوولَنَّ عَلويكُم فيهوا عَن هذهِ الدّارِ المَقدورِ عَلي اهلهِا الزَّوالُ؛ ولا يَغلِبَنَّكُم فيه

: اي بنودگان خودا ك كوون كنيود از سورايي كوه سورانجام آن  (89، ص  23الامَدَُ )خطبة 

 «.نابودي است. مبادا آرزوها بر شما چيره گردد. مپنداريد كه عمر طولاني خواهيد داشت.

ه ديون و دارد و آنوان را بوفردوسي مخاطبوانش را از ايون آز و آرزو بور حوذر موي

 :خواندمي راستي

 چوه پيهوي همي خيووره در بنوود آز
 

 چوووو دانووي كووه ايووودر نموواني دراز 
 

 گذر جوي و چندين جهان را مجوي
 

 گلُووش زهوور دارد بووه سوويري مبوووي 
 

 موگوردان سور از ديون و از راسوتوي
 

 كوووه خوشووووم خوووودا آورد كوووواستي 
 

 (490، ص  8 )ج

ت، چونان خوابي است كه بعد از بيداري، اثري از دنيا سرابي بيش نيست، افسانه اس

 :آن نيست و به قول رودكي

 اين جهان پام خوواب كوردار اسوت
 

 كووه دلووش بيوودار اسوووتآن شناسوود  
 

كواري و بوادي، جوز فريُّ بسوتن بوه چنوين خوواب و رويوا و افسوانهبنابراين دل 

 :بود نخواهد

 و ديگر كه گيتي فسوانه اسوت و بواد
 

 ه دارد بووه يووادچووو خوووابي كووه بيننوود 
 

 چوو بويدار گوردد نبينود بووه چووشم
 

 اگوور نيكووويي ديوود اگوور درد و خشووم 
 

 (400، ص  8)ج 

الَا وَ اِنَّ هذهِ الد نيا الّتي اَصبحَتُم تَتَمَنَّونهَا و ترَغَبوونَ فيهوا، » فرمايند: امام علي)ع( مي

قتم لَهُ و لا الذّي دعُيوتُم اِليوهِ. الا و اَصبحَت تُغضِبُكم، ليسَت بدِارِكم و لا منزلِكم الذّي خُلِ

ك همانوا  (: آگواه باشويد313، ص  471و اِنَّها لَيسَت بِباقيَهٍ لَكُم و لا تَبقونَ عَليها ...)خطبة 

آورد آوريد و شما را گاهي به خشم ميكنيد و بدان روي مياين دنيا كه آرزوي آن را مي



 .... (4آموزه های شاهنامه به نظامیان )
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نيست و منزلي نيست كه براي آن آفريوده و سازد، خانة ماندگار شما و زماني خشنود مي

نه دنيا براي شوما جاودانوه و نوه شوما در آن جواودان   ك به آن دعوت شديد. آگاه باشيد

 «.خواهيد ماند...

 چنوووين اسوووت كوووردار چووورخ بلنووود
 

 دل انووودر سوووراي سوووپنجي مبنووود 
 

 گهوووي گووونر بيووونم از او گووواه رنووور
 

 برآيوود بووه مووا بوور، سووراي سوووپنر 
 

 اگوور صوود هووزار اگوور صوود بووود سووال
 

 گذشووت آن سووخن كايوود انوودر شوومار 
 

 كسوووي كوووو خريووودار نيكوووو شوووود
 

 نگويووود سوووخن توووا بووودي نشووونود 
 

 (119، ص  8)ج  

پرورد و سپس برد. خود ميوفايي، خاصيت دنيا است. او پيمانش را به پايان نميبي

از توو  سازد. به قول ناصر خسرو، اگور او را بوه خوود بخوواني،پروردة خود را نابود مي

 :آيدگريزد و اگر از او بگريزي، به سوي تو ميمي

 گيتيت يكي بندة بدخوست، مخووانش
 

 زيرا ز تو بدخو بگريزد چوو بخووانيش 
 

 :زي، خاصيت اين روزگار گردنده استسااين دگرگون

 چنووين اسووت كووردار گووردان سووپهر
 

 ببوووورّد ز پووووروردة خووووويش مهوووور 
 

 چو سر جووييش، پواي يوابي نخسوت
 

 اي جوويي، سورش زيور توسوتوگر پ 
 

 (334، ص  2)ج 

واَعلَم بِاَنَّ الدّهرِ يَومان: يَومٌ لَك و يَومٌ علََيكَ، وَ اَنَّ الود نيا » فرمايند: امام علي)ع( مي

(: بدان كه روزگار دو روز است: روزي به سوود و روزي بوه 111، ص 73دارُ دُولٍَ )نامة 

 «.ست.هادنيا خانة دگرگونيزيان تو و همانا 

 چنووين اسووت رسووم سووراي سووپنر
 

 گهي ناز و نووش و گهوي درد و رنور 
 

 سووورانجام نيوووك و بووودش بگوووذرد
 

 شووكار اسووت موورگش همووي بشووكرد 
 

 (418، ص  3)ج 
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نتيجة سخن اين كه حقيقت اين درد و رنر يا كام و گونر را بايود در سوراي بواقي 

ادت جواوداني در جست، نه در اين دار فاني. حاصل عذاب اخوروي يوا كاميوابي و سوع

زند. بوه هموين خواطر توصوية سراي باقي را هم اعمال و رفتار اين جهاني انسان رقم مي

 :گرايي آدمي در اين حيات دنيايي استهميشگي فردوسي، نيكي

 يون سوراي سوپنرچه جوويي هموي ز
 

 كووز آغوواز رنوور اسووت و فرجووام رنوور 
 

 بريووزي بووه خووام ار همووه زآهنووي
 

 پرسوووووتي ور آهرمنوووووياگووووور دين 
 

 اي سوووي نيكووي گوورايتووو تووا زنووده
 

 مگوور كووام يووابي بووه ديگوور سووراي 
 

 (117، ص  6)ج 

هوا گويد همة كساني كه رهسپار ديار مرگ شدند و هويچ نشواني از آنفردوسي مي

مانود؛ اند كه دنيا براي شما باقي نمينيست، اين پيام عبرت را براي زندگان جهان گذاشته

 :كي برنداريدپس تا هستيد دست از نيكي و پا

 كجوووا آن سووور و تووواج شاهنشوووهان
 

 كجوووا آن بزرگوووان و فووورّخ مهوووان 
 

 كجوووووا آن سوووووواران گردنكشوووووان
 

 كووز ايشووان نبيوونم بووه گيتووي نشووان 
 

 چهرگووووان جهووووانكجووووا آن پري
 

 چنوان كز ايشان بدُي شاد جواي مهوان 
 

 كس كووه رخ زيوور چووادر نهفووتهوورآن
 

 است با خام جفتچنان دان كه گشته 
 

 كي و نيكووي بووريمهمووه دسووت پووا
 

 جهووان را بووه كووردار بوود نشوومريم 
 

 (190، ص  7)ج 

كنود كوه آنهوه از شاهنامه از زبان قهرمان خود، رستم هم همين حقيقت را بيان مي

ماند، همان انسانيت و مردمي و نيكونامي است كوه اگور انسان در اين جهان به يادگار مي

 :گرددباشد شربت مرگ هم براي آدمي خوشگوار مي

 جهووان يادگووار اسووت و مووا رفتنووي
 

 بووه گيتووي نمانوود بووه جووز مردمووي 
 

 بووه نووام نكووو گوور بميوورم رواسووت
 

 موورا نووام بايوود كووه توون موورگ راسووت 
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 شوواهكجووا شوود فريوودون و هوشنگ
 

 كووه بودنوود بووا گوونر و تخووت و كوولاه 
 

 برفتنووود و موووا را سوووپردند جووواي
 

 جهووان را چنووين اسووت آيووين و راي 
 

 (308 ، ص 6)ج  

 آسای مرگنگآهنگ نه

ها باز است. هيچ راهي بوراي رهوايي از مورگ وجوود آغوش مرگ براي همة انسان

 :ندارد. براي هر مشكلي راه حلّي است جز مرگ كه هيچ گريز و گزيري براي آن نيست

 ان را در اسوووتهموووه كارهووواي جهووو
 

 مگر مورگ، كوان را دري ديگور اسوت 
 

 (301، ص  6)ج 

ا تَكونوووا يُوودرِككُمُ المَوووتُ وَلَووو كُنووتُم فووي بُووروجٍ اَينَموو» بووه تعبيوور قوورآن كووريم: 

رسد؛ هرچند در دژهوايي اسوتوار و (: هركجا باشيد، شما را مرگ درمي78 / مُشَيَّدَه)نساء

  «.مرتفع به سر بريد.

 ه از چنووگ موورگنيابوود كسووي چووار
 

 جو باد خزان است و موا همهوو بورگ 
 

 (7، ص  7)ج 

سليم فرود آورد. ما همه باشد، بايد در مقابل مرگ سر ت آدمي از هر قشر و فرقه و نژادي

اَنتُم طُرَداءُ المَوتِ، اِن » ماده براي نهنگ مرگ هستيم. به فرمودة امام علي)ع(: شكارهاي آ

اَقَمتُم لَهُ اَخَذَكُم، وَ اِن فرََرتُم مِنهَ اَدرَككُم، وَ هُوَ اَلزَمُ لَكُم مِن ظِلِّكُم؛ اَلمَوتُ مَعقودٌ 

( : شما همه شكار آمادة مرگ 179، ص  37واصيكُم؛ وَالد نيا تُطوَي مِن خَلفِكُم )نامة بِنَ

رسد. مرگ از ساية گيرد و اگر فرار كنيد به شما ميهستيد. اگر توقّف كنيد شما را مي

تر است. نشانة مرگ بر پيشاني شما زده شده است. دنيا پشت سر شما به شما نزديك

  «.يده شدن است.شمت در حال درهم پيه

 شووكاريم يكسوور همووه پوويش موورگ
 

  سووري زيوور توواج و سووري زيوور توورگ 
 

 (314، ص  3)ج 
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در اين راه به تعبير فردوسي، تفاوتي بين شاه و سرباز و فرمانده وجود نودارد. چوه 

 ايم:بنده باشيم و چه آزاد، همه براي مرگ زاده شده

 ايووومز موووادر هموووه مووورگ را زاده
 

 ايووومار آزاده ار ايووودون كوووه توووركيم 
 

 (170، ص  8)ج 

نَحنُ اعَوانُ المَنونِ، وَ انَفُسِنا نَصوُُّ الحُتوو؛ِ؛ فَمِون اَيونَ » فرمايند: امام علي)ع( مي

نَرجوا البَقاءَ وَ هذاَ اللَّيلُ وَ النَّهارُ لَم يرَفَعا مِن شَيءٍ شرَفَا ، اِلّا اَسرعَا الكَرَّةَ في هدَمِ ما بَنَيا وَ 

هواي موا هود؛ ( : موا يواران مورگيم و جان181، ص  404مَعوا )حكموت تَفريقِ موا جَ

ها. پس چگونه به ماندن جاودانه اميدوار باشيم؟ در حالي كه گذشت شُّ و روز، نابودي

 بنايي را بالا نبرده جز آن كه آن را ويران كرده و به اطرا؛ پراكنده است.

 چنوووين اسوووت آيوووين چووورخ روان
 

 اگوووور شووووهرياريم و گوووور پهلوووووان 
 

 بزرگوووي بوووه فرجوووام هوووم بگوووذرد
 

 شووكار اسووت، موورگش همووي بشووكرد 
 

 (194، ص  6)ج 

 :ايم و هركس از مادر زاده شد بايد منتظر رفتن هم باشدما براي مرگ زنده

 ايمهموووه مووورگ رايووويم توووا زنوووده
 

  ايمبووووه بيهووووارگي در، سوووورافكنده 
 

 (494، ص  7)ج 

 كس كووه زايوود ببايوودش مُووردهوورآن
 

 گور مورد خُورد بوه اگر شوهريار اسوت 
 

 (491 ، ص 7)ج 

اِنَّ للِّهِ مَلَكا  يُنادي في كُلِّ يَومٍ: لِدوا لِلمَوتِ، واَجمَعوا للِفَناءِ، » البلاغه آمده است: در نهر

زند: بزاييد اي است كه هر روز بانگ مي( : خدا را فرشته413واَبنوا لِلخَرابِ)حكمت 

 «.دن و بسازيد براي ويران گشتن.براي مردن، فراهم آوريد براي نابود ش

آساست يا چونان شيري كه كسي از چنگوال او رهوايي نودارد و آهنگ مرگ، نهنگ

 :شودحال آن كه خود شير درّنده نيز شكار او مي
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 ر نووزادكووه جووز موورگ را كووس ز موواد
 

  نووووژادز دهقووووان و تووووازيّ و رومي 
 

 بووه كووردار شووير اسووت آهنووگ اوي
 

  وينپيهوود كسووي گووردن از چنووگ ا 
 

 همووووان شووووير درّنووووده را بشووووكرد
 

  بوووه خوووواري تووون اژدهوووا بسوووپرد 
 

 (190، ص  7)ج 

گويود مورگ داشوته باشويم. فردوسوي مي در موردمهم اين است كه ما چه نگرشي 

هاي آن در وجود خود تأمّل كند؛ بوه انسان همواره بايد براي مردن آماده باشد و به نشانه

 :گيرد، انتظار مردن در او قوّت ميخصوص كسي كه سال عمرش به چهل رسيد

 چووو سووال جوووان بركشوود بوور چهوول
 

 غووم روز موورگ انووودر آيوود بوووه دل 
 

 چو يك موي گردد بوه سور بور سوپيد
 

 ببايووود گسسوووتن ز شوووادي اميووود 
 

 معيووب گشوت چو كافور شد مشوك
 

 بووه كووافور بوور، توواج نوواخوب گشووت 
 

 (167، ص  7)ج 

كند. منظور از كوافور، موهواي بيان مي فردوسي در بيت آخر، نكتة زيبا و ظريفي را

گويد فكر و انديشة پادشاهي و تخت و تاج و به طور كلّي دنيواگرايي سفيد است. او مي

شاهنامه در گوشوزدهاي اخلاقوي براي كسي كه موهايش سفيد شده، زشت و نازيباست. 

 در مورد اسكندر هم كه جهان را گرفت و تحوت تسوخير خوودمخاطبانش، ه همة خود ب

 :گويددرآورد، مي

 نمووواني هموووي در سوووراي سوووپنر
 

  چه يازي به تخت و چه نازي به گونر 
 

 (497، ص  7)ج 

اسيران خام، درس عبرتي براي زندگان هستند كه نه به جاه مقام خود بنازنود و نوه 

 :در اين دنيا را در سر بپرورانند هوس جاودانگي

 كجا شود فريودون و هوشونگ و جوم
 

 ردد بوووه دمز بووواد آموووده بووواز گووو 
 

 زاده نياكووووان موووواهمووووان پووووام
 

 گزيووووده سووووزاوار و پاكووووان مووووا، 
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 برفتنووود و موووا را سوووپردند جووواي
 

 نمانوود كووس انوودر سووپنجي سووراي 
 

 (197، ص  6ج )

هاي فردوسي بسيار عجيُّ اسوت و هشودارهاي اخلاقوي او زلزلوه در جوان توصيه

اي بور دل هور خواننوده اندازد. زبان او آنهنوان جودّي و تأثيرگوذار اسوت كوهآدميان مي

اكنوون رو بوه نشيند. با وجود گذشت حدود يازده قرن از زمان فردوسي، گويوا او هممي

گويود و شويوا و شويرين و زيبوا و روي ما نشسته و با هموين زبوان اموروزي سوخن مي

كند كه دل به اين سراي كهون نبنديود، بودي نكنيود، مغورور دلنشين، پدرانه نصيحت مي

كند و همه را در كام خود ود نباشيد كه دنيا به هيچ كس رحم نكرده و نميو مقام خ جاه

ترين قدرتمنودان عوالم را از بسوتر نورم و راحوت و تخوت سولطنت بلعد. بزرگفرو مي

 خواباند.بستر و بالين خام و خشت مي بر

هوا را به ابيات زير، با خلوص دل و صود  نيّوت دقّوت كنويم و بارهوا و بارهوا آن

. اگر اين مقاله هيچ نكتة ديگري جز همين چند بيت نداشت، آيا بوراي هشوياري بخوانيم

  ها كافي نبود؟ به راستي آيا حجّت بر خوانندگان شاهنامه تمام نيست؟دل

 الا اي خريووووودار مغوووووز سوووووخن
 

  دلووت برگسوول زيوون سووراي كهوون 
 

 كجا چون من و چوون توو بسويار ديود
 

  نخواهووود هموووي بوووا كسوووي آرميووود 
 

 ري و گووور پيشوووكاراگووور شوووهريا
 

  توووووو ناپايوووووداري و او پايووووودار 
 

 چه با رنر باشي چوه بوا تواج و تخوت
 

  ببايوودت بسووتن بووه فرجووام رخووت 
 

 اگووور زآهنووووي چووورخ بگوووودازدت
 

  چوووو گشوووتي كهووون نيوووز ننووووازدت 
 

 چوووو سووورو دلاراي گوووردد بخوووم
 

 خروشووووان شووووود نرگسووووان دژم 
 

 هموووان چهووورة ارغووووان زعفوووران
 

 سوووبك موووردم شووواد گوووردد گوووران 
 

 اگووور شوووهرياري و گووور زيردسوووت
 

 بووه جووز خووام تيووره نيووابي نشسووت 
 

 كجووا آن بزرگووان بووا توواج و تخووت
 

 كجوووا آن سوووواران پيوووروز بخوووت 
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 كجوووووا آن خردمنووووود كنووووودآوران
 

 كجووا آن سوورافراز و جنگووي سووران 
 

 كجووووا آن گزيووووده نياكووووان مووووا
 

  كجووووا آن دليووووران و پاكووووان مووووا 
 

 همووه خووام دارنوود بووالين و خشووت
 

  تخوم نيكوي نكشوتخنك آن كه جوز  
 

 (487و486 ص ، 7 )ج

مرگ، به قول معرو؛، دير و زود دارد ولي سوخت و سوز ندارد. شتري اسوت كوه 

 : خوابددرِ خانه هركسي مي

 يكووووي زود سووووازد يكووووي ديرتوووور
 

 گوووذر مووورگ باشووودسووورانجام بووور  
 

 (316ص  ، 3)ج 

 : نيست؛ زيراعمر طولاني هم دليل رهايي از عزراييل و فراموشي او 

 هموووه مووورگ رايووويم شووواه و سوووپاه
 

  اگووور ديووور موووانيم اگووور چنووودگاه 
 

 (191، ص  6)ج 

خبوري و دنيواگرايي و ها بر اين باور آگاهنود؛ ولوي غفلوت و بيمعمولا  همة انسان

كنود؛ وگرنوه ها را از پايبندي به ايون حقيقوت دور ميحسّ جاودانگي زندگي دنيوي، آن

 :كيست كه نداند

 گووردان كشوود زيوون توووچوورخ  اگوور
 

  سوورانجام خشووت اسووت بووالين تووو 
 

 اگوور عموور باشوود هووزار و دويسووت
 

  به جوز خوام تيوره مورا جواي نيسوت 
 

 (364، ص  3)ج 

 : يا و

 وگوور صوود بموواني و گوور صوودهزار
 

  بووه خووام اندرآيوود سوورانجام كووار 
 

 (444، ص  7 )ج

 :ر خارج كردپس به قول فردوسي بايد آماده بود و فكر درنگ و ماندن را از س

 نووه ايوودر همووي مانوود خووواهي دراز
 

  بسووويهيده بووواش و درنگوووي مسووواز 
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 بوووه توووو داد يوووك روز نوبوووت پووودر
 

  سووزد گوور تووو را نوبووت آيوود بووه سوور 
 

 وگوور صوود بموواني و گوور صوودهزار
 

 بووه خووام اندرآيوود سوورانجام كووار 
 

 (310، ص  3)ج  

 

 نقش نگرش به دنیا و مرگ، در حركت جهادی رزمندگان 

اي كه در صفحات پيش ذكر شد، يعني فناپذيري ، يقين و ايمان به دو مقولهگمانبي

توانود توأثير شوگرفي در حيوات و و ناپايداري دنيا و نيز حقيقوت و قطعيوت مورگ، مي

ويژه وجود اين عامل در حركت جهادي، بسيار لازم اسوت. حركت انسان داشته باشد. به

تواند نصرت و پيوروزي شكن است كه ميسآفرين و تراين ايمان و يقين، عاملي قدرت

را براي نيروهاي رزمنده تأمين نمايد. بنابراين بايد نسبت به تقويت آن در قشر نظاميان و 

 ارتقاي بينش و بصيرت كافي آنان كوشيد.

اي كه دلبستگي به دنيا و متاع دنيايي نداشته باشد، در ميدان نبرد نيز سسوتي رزمنده

گيرد. ايون تعلّقوات اسوت اي وجود او را فرا نميو ترس و واهمهدهد از خود نشان نمي

گوردد. هاي سوخت ميبنودد و موانع حضوور آنوان در ميودانكه دست و پاي افراد را مي

بيلِ اللهِ » فرمايد: خداوند متعال مي يا اَي هَا الَّذينَ آمَنوا موالَكُم اِذا قيولَ لَكُوم انفِوروا فوي سوَ

، اَرَضيتُم باِلحَيوةِ الد نيا مِن الآخِرَةِ، فَما مَتاعُ الحَيوةِ الد نيا فِي الآخِورةِ اِلّوا اثّاقَلتُم اِلَي الَارضِ

است كه وقتي بوه شوما ايد، شما را چه شده( : اي كساني كه ايمان آورده18قَليلٌ )توبه / 

كنيد و بوه زموين موي گويند در راه خدا براي جهاد حركت كنيد، كندي و سنگيني ميمي

چسبيد؟ آيا به زندگي دنيوا بسونده كورده و آن را پسونديده و از زنودگي آخورت چشوم 

  «.اي ناچيز نيست.ايد؟ پس بدانيد كه بهرة زندگي دنيا در برابر آخرت جز بهرهپوشيده

 چو داني كه از مرگ خود چاره نيسوت
 

 ز پيوووري بتووور نيوووز پتيووواره نيسوووت، 
 

 جهان را به كوشش چوه جوويي هموي
 

 ره چووه بووويي هموويگوول زهوور خيوو 
 



 .... (4آموزه های شاهنامه به نظامیان )
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 زتوووو بووواز مانووود هموووين رنووور توووو
 

 بوه دشومن رسوود كوشوش و گونر تووو 
 

 بهوور كسووان رنوور بوور توون نهووي ز
 

 ابلهوووي  و  باشووود  كوووم دانشوووي  ز 
 

 پيووام اسووت از موورگ، موووي سووپيد
 

 به بوودن چوه داري توو چنودين اميود 
 

 (67، ص  7)ج 

يشود و فكور زن و انديك نظامي مسلمان و با اخلاص، همواره به تكليف خوود مي

هراسود؛ سازد. در عين حال از مرگ هم نميفرزند و دنيا را به او را به خود مشغول نمي

 زيرا به سرنوشت محتوم و ااجل معيّن خود در وقت مقرّر يقين دارد: 

( : بگو 24)توبه /  قُل لَن يُصيبَنا اِلّا ماكَتََُّ اللهُ لَنا هُوَ مَولينا وَ عَلَي اللهِ فلَيَتَوَكَّلِ المُؤمِنونَ» 

رسد. او سرپرست ماسوت و در جز آنهه خدا براي ما مقرّر كرده است، چيزي به ما نمي

كنيم و بر او توكّل داريم كه مؤمنان بايد فقو  بور او توكّول هر حال به فرمان او عمل مي

 «.كنند.

 گويد آنهه براي يك نظامي مهم است، اين است كه بايد تسوليم تقوديرفردوسي مي

خويش باشد و در هر شرايطي به وظيفوة خوود عمول كنود. هويچ چيوزي او را از انجوام 

مأموريت باز ندارد. نه پيروزي در جنگ اورا مغرور و غافل سازد و نه شكسوت، روحيوة 

 :او را درهم بشكند؛ زيرا 

 فرجوووام روز نبووورد  چنوووين اسوووت
 

  ديگور بوه درد  و يكي شواد و پيوروز  
 

 گزنوود  از بتوورس   بووه پيووروزي انوودر
 

  سووپهر بلنوود  نگووردد  يكسووان  كووه 
 

 (441، ص  2 )ج

هاسوت. نظاميان و رزمندگان بايد بداننود كوه سوربلندي آنوان در گورو فوداكاري آن

كساني كه از جان و دل مايه بگذارند، عزتّمندند و كساني كه از خطر بهراسند، بوه پسوتي 

هاي جنوگ، خوود را نشوان بوحهخصوص در بحگرايند. اين فداكاري و ايثارگري، بهمي
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تواند سرنوشت جنگ را اگر به نفع دشمن هم در حال رقوم خووردن دهد و حتّي ميمي

 :باشد به سود خودي تغيير دهد

 چنووين گفووت بووا طوووس، گووودرز پيوور
 

 كووه مووا را كنووون جنووگ شوود نوواگزير 
 

 ار بود خوردني، بويش نيسوت روز سه
 

 رهوي، پويش نيسوت سو گشوادهز يك 
 

 د و نوه چيوز و نوه بوار و بنوهنه خوور
 

نه   چنوووين چنووود باشووود سوووپه گرسوووُ
 

 كنون چوون شوود روي خورشويد زرد
 

 پديووود آيووود آن چوووادر لاجوووورد، 
 

 ببايوووود گزيوووودن سووووواران موووورد
 

  ز بوووالا شووودن سووووي دشوووت نبووورد 
 

 بسووان شووبيخون يكووي رزم سووخت
 

 بسووازيم تووا چووون بووود يووار، بخووت 
 

 اگر يك به يوك تون بوه كشوتن دهويم
 

 ج گردنكشوووان بووورنهيم،وگووور توووا 
 

 چنوووين اسوووت فرجوووام آوردگووواه
 

 يكووي خووام يابوود يكووي توواج و گوواه 
 

 (424، ص  1)ج 

مأموريت اصلي نيروي نظامي، جنگ و دفاع و پاسداري است. او وظيفوه دارد تموام 

ها نهراسد، بلاهوا را بوه جوان بخورد و توان خود را در اين طريق به كار گيرد، از سختي

 :هاي نبرد به منصة ظهور برساندي و شهامت خود را در ميدانفداكاري و ايثارگر

 وگووور بوووارد از ابووور، پوووولاد تيوووغ
 

 نشووايد كووه داريووم مووا جووان دريووغ 
 

 پهلوانبووه گووودرز گفووت اي جهووان
 

 به جوايي كوه پيكوار خيوزد بوه جوان، 
 

 نووه فرزنوود بايوود نووه گوونر و سووپاه
 

  نووووه آزرم سووووالار و فرمووووان شوووواه 
 

 (431، ص  2)ج 

 

 عزّت، بهتر از زندگي با ذلّت  مرگ با

هيچ كس در جهان، جاودان نخواهد زيست. بقا مختصّ ذات لايزال الهي اسوت كوه 

( : هركوه بور 37و36 كُل  مَن عَلَيها فانٍ، وَيَبقَي وَجهُ رَبِّكَ ذوالجَلالِ وَالِواكرام )الورّحمن/»



 .... (4آموزه های شاهنامه به نظامیان )
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ت، بواقي روي زمين است فاني خواهد شد و پروردگارت كوه شوكوهمند و گراموي اسو

يءٍ هالِووكٌ اِلّووا وَجهَووهُ، لَووهُ الملُووكُ وَ اِلَيووهِ » بووه تعبيوور ديگوور قوورآن «. مانوود.مي كُوول  شووَ

شوود و حاكميوت و تودبير جهوان ( : هرچه جز خداست نوابود مي88ترُجَعون)قصص/ 

 «.شويد.هستي در اختيار اوست و شما به او بازگردانده مي

مانود، نوام نيوك و بود اسوت و جوز آن ميبه گفتة فردوسي، آنهوه از انسوان بواقي 

 :اي بيش نيستافسانه

 كووه كووس در جهووان جاودانووه نمانوود
 

 بووه گيتووي بووه مووا جووز فسووانه نمانوود 
 

 هووم آن نووام بايوود كووه مانوود بلنوود
 

 چو مورگ افكنود سووي موا بور كمنود 
 

 زمانه به مرگ و به كشوتن يكوي اسوت
 

 وفووا بووا سووپهر روان انوودكي اسووت 
 

 (484، ص  2 )ج 

گويد كشته شدن در راه عزّت و شورافت، سرا، با تمثيل زيبايي ميشاعر حماسهاين 

تر ماندن، حقارت منّت و بسيار والاتر از اين خواهد بود كه كسي به خاطر چند روز بيش

 :تسليم در مقابل زورگويي را بپذيرد

 موووورا موووورگ بهتوووور ازآن زنوووودگي
 

 كوووه سوووالار باشوووم كووونم زنووودگي 
 

 بوور پلنووگيكووي داسووتان زد بووراين 
 

 آورش خاست جنوگچو با شير جنگ 
 

 بووه نووام ار بريووزي موورا گفووت خووون
 

 بووه از زنوودگاني بووه ننووگ انوودرون 
 

 (499، ص  2)ج 

چه نيكوست اگر انسان باور داشته باشد كه اجل هركسي مقرّر و مقدّر شده است و 

عَة  وَ لايَسوتَقدمِون فَواِذا جواءَ اَجلَُهُوم لايَسوتَأخرِونَ سوا» افتد كه: ساعتي پس و پيش نمي

 (.11)اعرا؛/ 

 توووو داد خداونووود خورشووويد و مووواه

 

 بوووه موووردي مووودان و فوووزون سوووپاه 
 

 چووو بووور مهتوووري بگوووذرد روزگوووار
 

 چووه در سووور ميوورد چووه در كووارزار 
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 چوووو فرجامشوووان روز رزم توووو بوووود
 

 زمانووه نووه كاهوود، نووه خواهوود فووزود 
 

 (01، ص  7)ج 

اتر كه اين مرگ به جاي بسوتر راحوت در گويد چه زيببه همين خاطر، فردوسي مي

 :عرصة كارزار باشد
 نگوور تووا چووه گووويم يكووي بشوونويد

 

 بوووه ديووون خوووداي جهوووان بگرويووود 
 

 نگوور تووا نترسوويد از موورگ و چيووز
 

 اسووت نيووزنمرده 4زمانووهكووه كووس بي 
 

 كووه را كشووت خواهوود همووي روزگووار
 

 چوووه نيكووووتر از مووورگ در كوووارزار 
 

 (490ص  ،6)ج 

اِنَّ اَكرمََ المَوتِ القَتلُ. واَلَّذي نَفسُ ابنِ اَبي طالٍُّ بِيدَِهِ، لَاَلفُ » مايند:فرامام علي)ع( مي

(: 473، ص 431ضَربَةٍ بِالسَّيفِ اَهوَنُ عَلَيَّ مِن ميتَةٍ عَلَي الفِراشِ في غَيرِ طاعةِ اللهِ )خطبة 

ان پسر ها كشته شدن در راه خداست. سوگند به آن كسي كه جترين مرگهمانا گرامي

تر از مرگ در بستر ابوطالُّ در دست اوست، هزار ضربت شمشير بر من آسان

 «.استراحت، در مخلفت با خداست.

دان تاريخ و به فراموشي سپرده مرگ جسماني كه فاقد نيكونامي باشد، دفن در زباله

 شدن ابدي است؛ امّا مردن افتخارآميز، حيات جواوداني و اسوطورة قهرمواني اسوت كوه :

(: مرگ، بهتر از تون بوه ذلّوت و خوواري دادن 236، ص 106اَلمَنيَّةُ ولَاالدَّنيَّةُ )حكمت » 

   «.است.
 مووورا گووور بوووه رزم اندرآيووود زموووان

 

 گمووواننميووورم بوووه رزم انووودرون بي 
 

 بووه نووام نكووو گوور بميوورم رواسووت
 

 موورا نووام بايوود كووه توون موورگ راسووت 
 

 هموووي نوووام بايووود كوووه مانووود دراز
 

 مسووواز نمانووود هموووي كوووار چنووودين 
 

 دل انووودر سوووراي سوووپنجي مبنووود
 

 كه پرخون شووي چوون ببايودت كَنود 
 

 (314، ص  1)ج 
                                                           

 بدون اجل4



 .... (4آموزه های شاهنامه به نظامیان )
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 الحُسنَیَین؛ كشتن و كشته شدن:اِحدَی

كشواند، آوران و جنگجويان را به ميدان نبرد ميتوان گفت آنهه رزمبه طور كلّي مي

ل، ورود سورباز و يا مقصود دنيايي و مادي است و يا مقصد الهي و آرماني. در مقصود اوّ

نظامي به جنگ، يا به اجبار است و يا به هوس اغراض و منافع شخصي و كسوُّ غنوايم 

جنگي و ... . طبيعي است در چنين شرايطي، يك سرباز تا زماني حاضر اسوت در ميودان 

ترين احتمالي بوراي پيوروزي وجوود نداشوته بماند كه جانش در خطر نيفتد. اگر كوچك

شوود و ايون خوود، عامول فورار و طراب است كه بر او حواكم ميباشد، اين ترس و اض

 شكست است.

در مقصد دوم، ورود يك سرباز و سپاهي، براي اداي تكليف الهي اسوت. در چنوين 

كوه:  دهدكند و حزن و اندوه به او دست نميشرايطي، رزمنده هرگز احساس شكست نمي

( : كساني كه تقوا پيشه كننود 12لايحَزَنون)اعرا؛/فَمَنِ اتَّقَي وَ اَصلَحَ فَلاخَو؛ٌ علََيهِم وَ» 

او از سختي و شودّت «. شوند.و شايسته شوند، نه ترسي بر آنان است و نه اندوهگين مي

 :رزمدترسد و تا آخرين قطرة خونش ميجنگ يا كشته شدن نمي

 گوور از خووون مووا خووام، دريووا كننوود
 

 نشوووويبي ز افكنووووده، بووووالا كننوووود، 
 

  روز جنووگ نبينوود كسووي پشووت مووا
 

 اگوور چوورخ بووار آورد كوووه سوونگ 
 

 (12، ص  7)ج 

باكانه به انجوام خوش به وعده و بشارت خداوند، بيرزمندة جهاد في سبيل الله، دل

پردازد و شو  به رحمت و جنّت و رضوان الهي، آتش عشق وجوودش را مأموريتش مي

ذينَ آمَنوا وَ هواجرَوا فوي اَلّ» سازد كه خدايش فرموده است: ورتر ميلحظه به لحظه شعله

رُهُم رَب هُوم  سَبيلِ اللهِ بِامَوالِهِم وَ انَفُسِهِم اعَظَمُ دَرَجَة  عِنداَللهِ وَ اُولئِوكَ هُومُ الفواوزِون. يُبَشوِّ

 برَِحمَةٍ مِنهُ وَ رِضوانٍ وَ جَنّاتٍ لَهُم فيها نَعيمٌ مُقويمٌ. خالِودينَ فيهوا اَبَودا  اِنَّ اللهَ عِنودَهُ اَجورٌ

( : كساني كه ايمان آورده و هجرت نمودند و با مال و جانشان در راه 39-33عظَيمٌ)توبه/
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ترند و اينانند كه نيكبخت خواهند بود. ايون اند، نزد خدا از همه بلندمرتبهخدا جهاد كرده

گروه از مؤمناننود كوه پروردگارشوان آنوان را بوه رحمتوي والا از جانوُّ خوويش و بوه 

ناپوذير اسوت، ها برايشوان نعمتوي پايانهايي از بهشت كه در آنانخشنودي خود و بوست

 « .دهد. در آنجا براي هميشه ماندگارند. خداست كه نزد او پاداشي بزرگ است.مژده مي

خواهي، صبغة جهاد في سبيل در جنگ يا دفاعي كه هدفي الهي دارد و در جهت آرمان

كند. پيروزي، سرافرازي تعالي پيدا ميپذيرد، كشتن و كشته شدن، هردو ارزش مالله مي

شيرين است و شهادت، يافتن هدية بهشت برين. همان كه خداوند در قرآن كريم 

( : آيا جز يكي از دو 23قُل هَل يَترََبَّصونَ بِنا اِلّا اِحدَي الحُسنَيَين)توبه/:» فرمايد مي

 «.نيكويي)پيروزي يا شهادت و بهشت( بر ما انتظار داريد؟

گويد جنگي كه در طر؛ مقابل آن، اهريمن ناپام و ضدّ خدايي باشود، ي ميفردوس

نبرد بين حق و باطل است. در چنين نبردي بايد كمر همّت بست و با توكّول بوه خودا و 

هوشياري تمام، وارد معركه شد. جنگيدن و كشته شدن در چنين ميداني، بهشوتي بوودن، 

 :آوردارمغان ميپاكي از گناه، نيكنامي و جاودانگي را به 

 بكوشوويد كوواين جنووگ آهوورمن اسووت
 

 اسوتخستنوخوناستوكين دردهمان 
 

 ميوووان بسوووته داريووود و بيووودار بيووود
 

 همووووه در پنوووواه جهانوووودار بيوووود 
 

 كسي كواو شوود كشوته زيون رزمگواه
 

 بهشووتي بووود شسووته پووام از گنوواه 
 

 كس كووه ازلشووكر چووين و رومهوورآن
 

 بريزنوووود خووووون و بگيرنوووود بوووووم، 
 

 يكنامنوووود تووووا جوووواودانهمووووه ن
 

 بماننووووود بوووووا فووووورّه موبووووودان 
 

 (437، ص  4)ج 

هاي كوارزاري، بوه گفتوة به يقين كشتن و ريختن خون دشمن هم در چنين صوحنه

شود. گنهكار خود اوست كه آغازگر فتنه و بدكرداري بوده و شاهنامه، گناه محسوب نمي

 عواقُّ و تبعات آن هم دامنگيرش شده است.



 .... (4آموزه های شاهنامه به نظامیان )
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 بوه كوين ريختوه هرآن خوون كوه آيود
 

 گنهكووووووار او باشوووووود آويختووووووه 
 

 وگوور كشووته گووردد كسووي زيوون سووپاه
 

 بهشووووت بلنوووودش بووووود جايگوووواه 
 

 دسووت...بدانيوود كوواو شوود بووه بوود پيش
 

 مكافوووات بووود را نشوووايد نشسوووت 
 

 (46 ص ، 1 )ج

 نتیجة سخن:

فردوسي علاوه بر بُعد حماسي و نظاميگري، يوك معلّوم اخولا  نيوز هسوت. هوم 

هوا و كند و هم آنشوراند و تشجيع ميهاي رزمي خود ميت به مأموريتنظاميان را نسب

داري نمايد. هم فرماندهي و ميدانهمة مخاطبانش را نسبت به وظايف انساني موعظه مي

سازي او قابل تقدير. آناني كه بوا نظير است و هم منبر وعظ و انسانفردوسي، قاطع و بي

خواهود مخاطبوانش را بوا دو بوال كوه فردوسوي ميداننود شاهنامة او مأنوس هستند، مي

نوازي، براي رسيدن به قلّوة ستيزي و ضعيفشجاعت و رحمت، قهرماني و مهرباني، ظلم

 بزرگ انساني به پرواز درآورد.

بخشود و سوعادت جواوداني بوراي او بوه گويد آنهه به انسان عزّت ميشاهنامه مي

آورد و ننگ ابدي را به هموراه دارد، بار مي آورد، نيكوكاري است و آنهه ذلّتارمغان مي

دست يازيدن به بدي و ستمكاري است. به همين خاطر، جاي جاي اين كتاب ارزشمند، 

 : هاست كههاي گوناگون، مشحون از همين يادآوريبا زبان

 بيووا تووا جهووان را بووه بوود نسووپريم
 

 بووه كوشووش همووه دسووت نيكووي بووريم 
 

 نمانوود بووه جووز نيووك و بوود پايوودار
 

 كووه نيكووي بووود يادگووارهمووان بووه  
 

انود و هوم در سوراي سولامت ناپذير و عزيز روي زميننيكوكاران، هم در دنيا ذلّت

للذّين احسنوا الحسوني » هاي بهشت برين؛ كه به فرمودة قرآن مبين: آخرت، غر  نعمت

: (36و زيادة و لايرهق وجوههم قتر ولاذلّة اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون)يونس/

اند، بهترين پاداش و پاداشي افزون بر آن خواهد بوود. براي كساني كه كارهاي نيكو كرده



 1931زمستان ،  41سال دوازدهم، شماره فصلنامه علوم نظامی، 
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گيرد. آنوان اهول ها را فرا نمينشيند و هيچ ذلّتي آنهايشان هيچ غبار سياهي نميبر چهره

 :بنابراين«. اند.بهشت و در آن جاودانه

 اي سوووي نيكووي گوورايتووو تووا زنووده
 

  سوورايمگوور كووام يووابي بووه ديگوور  
 

 (117، ص  6)ج 

 

 منابعفهرست 

 قرآن كريم 

 ترجمة محمد دشتي، قم، انتشارات لاهيجي. .(4183نهر البلاغه )

، مركز تحقيقات اسلامي جهاد و دفاع در اسلام(: 4177خراّزي، صاد  و احمد حيدري)

 نمايندگي ولي فقيه در سپاه.

موسسوة فرهنگوي تحقيقواتي  ، قوم،امام علي )ع( و امور نظامي( : 4181دشتي، محمد )

 اميرالمؤمنين )ع(.

، چاپ مسكو، به كوشوش دكتور سوعيد حميوديان، شاهنامه .(4176فردوسي، ابوالقاسم )

 تهران، نشر قطره.

، شوورد دكتوور عزيووزالله جووويني، انتشووارات شاااهنامه .(4183فردوسووي ، ابوالقاسووم )

 تهران. دانشگاه

 ، ج چهارم، قم ، دارالحديث.  مهمیزان الحک( : 4184محمدّي ري شهري، محّمد )


